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اخبار 

صدیقی

زیر پل در یک شهر غریب خمار و گرسنه  »یک روز 
افتاده بودم و هیچ امیدی به زندگی نداشتم. بغض 
از چشمانم سرازیر می  را گرفته بود و اشک  گلویم 
کم  بــدجــوری  بــار  ایــن  قبل  دفعات  برخلاف  شــد. 
آورده بودم، برای همین از ته دل خدا را صدا کردم 
که اتفاق عجیبی برایم افتاد. در یک لحظه از فرط 
خماری و گرسنگی خوابم برد که ناگهان پدرم بعد 
از سال ها به خوابم آمد و درباره خانواده اش )پدر و 
برادر و...( با من حرف زد و بعد از آن با بوق ترسناک 
از  بخشی  ها  ایــن  پــریــدم.«  خــواب  از  کامیون  یک 
صحبت های مرد جوانی است که روزگاری اعتیاد 
مانده  ته  خوردن  آرزویش  و  داشت  صنعتی  مواد  به 
ساندویچ دیگران بود اما در یک بزنگاه روزگار برگ 
دیگری را از زندگی اش رو کرد و او را به اوج رساند.
سر  پشت  را  خــوبــی  کــودکــی  دوران  جـــوان  ــرد  م
نگذاشت. خانواده اش در فقر و مشکلات غوطه ور 
این قرار است  از  به گفته مرد جوان، ماجرا  بودند. 
که پدرش در نوجوانی بر سر یک اختلاف از خانواده 
متمولش دل می برد و تَرک دیار و کاشانه و در یکی 
ازدواج  شمالی  خراسان  افتاده  دور  روستاهای  از 

دهد  می  خانواده  تشکیل  و  کند  او می  و 
حاصل ازدواج پدرش در این 

پدرش  روستاست. 
 25 مــدت  در 

دوری  ســال 
خــانــواده  از 
ردی از خود 

بـــــــه جـــا 
ــی  ــمـ نـ

گذارد و نوار صله رحم را به طور کامل با قیچی کینه 
می برد و در تنهایی خودش غوطه ور می شود. مرد 
جوان ادامه می دهد: پدرم بعد از این که در دوران 
جوانی خانواده اش را ترک کرد با هیچ یک از فامیل 
رفت و آمد و حتی ارتباط تلفنی ساده نداشت.تازه 
دست چپ و راستم را می شناختم که پدرم خیلی 
تنگ  فامیل  نداشتن  از  دلم  که  بار  هر  وار  خلاصه 
می شد و از او درباره خانواده اش سوال می کردم، 
در  ها  آن  سکونت  محل  آدرس  از  کوچکی  نشانه 
استان همجوار می داد. پدرم به خاطر بیماری اش 
خانه نشین شد و از طرفی برای تسکین دردهایش 
از مواد کمک می گرفت که این ماجرا بر مشکلات 
ما اضافه کرد. نوجوان بودم و خیلی آرزوهای دور و 
درازی داشتم اما وضع مالی خراب مان خیالبافی 

هایم را پنبه می کرد. فکر و خیال های باطل مدام 
مثل خوره من را از درون می خورد، وقتی می دیدم 
ما به نان شب مان محتاج هستیم با خودم می گفتم 
آینده من چه می شود؟ برای فرار از این افکار منفی 
و مشکلات دست دوستی به سوی مواد دراز کردم و 
اعتیاد بر عکس بقیه افراد که از ما فرار می کردند با 
آغوش باز استقبال کرد. با افتادن در مرداب اعتیاد 
به نوعی زندگی مان قمر در عقرب شد تا جایی که 
عدد  یک  خرید  بــرای  پولی  ــا  روزه از  بعضی  حتی 
ام  ناخلف  دوستان  با  ها  خیابان  در  نداشتیم.  نان 
تا این که پدرم به خاطر بیماری فوت  می چرخیدم 
کرد. با فوت پدرم آواره کوچه و خیابان شدم، چون 
جا و  هیچ  کرد.  ازدواج  کوتاهی  مدت  از  بعد  مادرم 
امیدی نداشتم و روز به روز درخصوص تجربه انواع 
این که  از دیگران می ربودم تا  را  مواد گوی سبقت 
تزریق مواد  به  و در آخر رو  باتلاق شیشه شدم  وارد 

زیر پوستی آوردم. 
بود.  خــدا  آسمان  ام  سقف  و  خاکی  زمین  فرشم 
روزها در خرابه ها و بیغوله ها پرسه می زدم و شب 
ها زیر پل ها و کامیون های پارک شده کز می کردم 
سال  چندین  رفتم.  می  خواب  به  خمار  گرسنه و  و 
آواره کوچه و خیابان و کارتون خواب بودم و مدام با 
تا  و  سر و وضع ژولیده در خیابان ها پرسه می زدم 
کمر داخل سطل زباله فرو می رفتم تا یک لقمه نان 
با آن شکم ام  یا ته مانده غذایی را پیدا و  کپک زده 
زباله جمع  و  از گدایی  را  را سیر کنم. هزینه موادم 
ایــن ماجرا مــدت ها ادامــه  ــردم.  کــردن جــور می ک

داشت تا این که ورق روزگار برگشت. 
یک شب که از شدت سرما می لرزیدم و پناهگاهی 
کنار  کــه  کــامــیــون  یــک  بــه  ام  چشم  ــردم،  ــک ن پــیــدا 
و  خستگی  شدت  از  افتاد.  بود،  شده  پارک  خیابان 
گرسنگی داخل کامیون رفتم و زیر جعبه های خالی 
متوجه  اصلا  و  افتادم  خــواب  و  کــردم  کز  ای  گوشه 
چیزی نشدم. وقتی چشم ام را باز کردم دیدم صبح 
از کامیون  شده و در یک استان دیگر هستم. سریع 
نفر  یک  با  صحبت  مشغول  که  راننده  تا  شدم  پیاده 
پل  یک  زیر  به  را  خودم  و  نشود  حضورم  متوجه  بود 
ایستادن  نای  خماری  شدت  از  جا  آن  در  رساندم. 
نگاه  اطرافم  به  وقتی  افتادم.  زمین  روی  و  نداشتم 
کردم و تابلوی خیابان را دیدم متوجه شدم در شهری 
هستم که روزگاری زادگاه پدرم بود. اصلًا مغزم کار 
نمی کرد و از شدت خماری بی تابی می کردم و پایم 
را به ستون پل می کوبیدم، نه پولی داشتم که مواد 

شناختم.  می  غریب  شهر  آن  در  را  کسی  نه  و  بخرم 
از  لحظه  یک  در  و  شد  می  جاری  چشمانم  از  اشک 
را  خدا  دل  ته  از  کرد.  خالی  بدنم  و  بریدم  چیز  همه 
به  که  بودم  افکار  این  در  بدهد.  نجاتم  که  زدم  صدا 
خوابم  به  پدرم  ها  سال  گذشت  از  بعد  رفتم.  خواب 
آمد، انگار ماموریت داشت نور امید را در دلم روشن 
کند. پدرم من را یاد خانواده اش انداخت که وقتی 
نوجوان بودم از محل زندگی آن ها با من صحبت می 
کرد و می گفت اگر روزی خواستم آن ها را ببینم به 

آدرس مورد نظر بروم. 
از  کامیون  یک  وحشتناک  بــوق  صــدای  با  ناگهان 
خواب پریدم و هاج و واج به اطراف نگاه می کردم، 
قفل مغزم باز شد و شروع به کار کرد. انگار چند نفر 
دستم را گرفتند و من  خمار و بی حال را از جایم بلند 
کردند. پرسان پرسان به راه افتادم و با گفتن فامیل 
از  یکی  که  شدم  جویا  را  اش  خانواده  آدرس  پــدرم 
کسبه شناخت و من را راهنمایی کرد. وقتی به آدرس 
جلوی  پوش  سیاه  ای  عده  دیــدم  رسیدم  نظر  مــورد 
متوفی  فامیل  و  عکس  دیــدن  با  انــد.  ایستاده  خانه 

متوجه شدم سالگرد پدربزرگم است. 
خودم  حــال  به  و  کز  ای  گوشه  ناشناس  صــورت  به 
از لابه  از گذشت لحظاتی  بعد  این که  تا  گریه کردم 
لای حرف های چند نفر شنیدم ارث و میراث زیادی 
پدربزرگم برای 2 پسرش که یکی پدر من بود گذاشته 
است. می گفتند به خاطر این که پدرم ردی از خود به 
جا نگذاشته است، همه ارث به عمویم می رسد. بعد 
از این اتفاق به خاطر چهره ژولیده و قیافه ام ترسیدم 
به خانواده عمویم معرفی کنم برای همین  را  خودم 

ماجرا را برای پلیس تعریف کردم. 
کرد  پیگیری  را  ماجرا  من،  ادعای  این  از  بعد  قانون 
پدرم  به  میلیاردی  ارث  پدربزرگم  از  شدم  متوجه  و 
رسیده است. خانواده عمویم به ناچار نصف ارثی را 
ساله  صد  راه  و  دادند  من  بود به  پدرم  به  متعلق  که 
به من رسید  ارث میلیاردی که  با  را یک شبه رفتم. 
و  اعتیادم را کنار گذاشتم و زندگی ام دگرگون شد 

صاحب خانه و ماشین لوکس شدم.
آرزوی  روزی  که  آواره  و  خواب  کارتن  معتاد  یک  از 
خوردن ته مانده ساندویچ مردم را داشت به یک فرد 
متمول تبدیل شدم. بعد از این اتفاق شیرین تصمیم 
گرفتم یک رستوران دایر کنم و به افرادی که کارتن 
اند  رفته  فرو  مواد  باتلاق  در  و  هستند  تنها  و  خواب 
رایگان غذا بدهم تا آن ها مثل من حسرت به دل یک 

وعده غذای ساده نمانند.

از شدت خستگی و 
گرسنگی داخل کامیون رفتم و 
زیر جعبه های خالی گوشه ای 
کز کردم و خواب افتادم و  اصلا 
متوجه چیزی نشدم

از خوردن ته مانده ساندویچ دیگران تا خواب عجیب

 کارتن خوابی که یک شبه پولدار شد
 تاجران قلابی زعفران 
سارق از کار درآمدند 

افرادی کلاهبردار و شیاد که به بهانه تجارت زعفران کلاه چند نفر را برداشته بودند  صدیقی- 
در آخرین مورد پس انداز یک خانواده را سرقت کردند و آن را به یغما بردند. افراد شیاد در ظاهر 
تاجر زعفران که مهمان یک خانواده شده بودند نیمه شب به پس انداز آن ها دستبرد زدند و داغ 
زعفران را به دل خریدار گذاشتند. بنا بر اظهارات مال باخته ماجرا از این قرار است، روزی که وی 
برای درمان همسرش به بیمارستان یکی از شهرهای بزرگ مراجعه کرده بود در آن جا با یک نفر 
که مدعی فعالیت در عرصه تجارت زعفران بود، آشنا می شود. فرد حیله گر با ترفندهای مختلف 
این  که  باخته  مال  کند.  می  معرفی  کشور  شرق  بزرگ  تاجر  را  خود  و  جلب  را  باخته  مال  اعتماد 
به  را  از بیمارستان شماره تلفن خود  از مرخص شدن همسرش  فرصت را غنیمت می شمرد بعد 
فراهم  معامله   برای  را  بعدی  دیدار   مقدمات  طریق  این  از  تا  دهد  می  زعفران  تاجر  ظاهر  به  فرد 
کند. چند روزی از آشنایی مرد ساده لوح با فرد به ظاهر تاجر می گذرد که یک شب مرد حیله گر 
به همراه همدستش به بهانه آشنایی و فراهم کردن مقدمات کار مهمان خریدار زعفران می شود. 
مال باخته می گوید: بعد از این که روزی با مرد به ظاهر تاجر زعفران در بیمارستان آشنا شدم یک 
شب با همکارش مهمان من شد تا مقدمات معامله را فراهم کنیم و من خوش خیال با نشان دادن 

پس اندازم )بیش از 10 میلیون تومان( آمادگی خودم را اعلام کردم.
 بعد از صرف شام مرد حقه باز با همدستش به بهانه دوری راه در خانه ام خوابیدند. صبح زمانی 
که از خواب بیدار شدم تا مقدمات صبحانه را برای مهمانان فراهم کنم در کمال تعجب دیدم اثری 
از آن ها نیست. ابتدا فکر کردم داخل حیاط هستند اما بعد از پرس و جو از همسرم دیدم خبری 
از آن ها نیست. وقتی به محل نگهداری پول ها سر زدم دیدم آن ها هم مانند مهمانان ناپدید شده 
اند. تازه آن موقع بود که متوجه شدم آن ها تاجر نبودند بلکه افراد شیاد و دزدی بودند که به بهانه 
تجارت زعفران من را رنگ کردند و حاصل دسترنجم را به یغما بردند. بعد از این اتفاق پلیس را 
در جریان گذاشتم که آن ها با چهره نگاری سارقان گفتند قبل از من کلاه چند نفر دیگر را با این 

ترفند برداشته اند.

۸ مصدوم در جنگ ۲ خودروی سواری

نجفیان- رئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 
اسفراین از مصدومیت ۸ تن در پی برخورد ۲ خودروی سواری ال ۹۰ و پراید در محور اسفراین - بجنورد 
داد. رخ  اسدلی  گردنه  در  دوشنبه  صبح   ۶:۴۵ ساعت  کشوری«  »امین  گفته  به  که  ای  حادثه  داد؛  خبر 
از  اورژانس اسفراین، یک آمبولانس  پایگاه های شهری و جاده ای  از  وی خاطر نشان کرد: ۳ آمبولانس 
اورژانس بجنورد و یک آمبولانس از پایگاه هلال احمر اسدلی کار انتقال مصدومان را به بیمارستان های 

امام خمینی)ره( اسفراین و امام علی)ع( بجنورد عهده دار شدند.

قاتل خاموش این بار جان 4 نفر را گرفت

جان باختن 3 کودک و یک زن در یک حادثه
نجفیان- رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسفراین، از فوت ۳ کودک و عمه آن ها در 
یک حادثه ناشی از نشت گاز خبر داد؛ حادثه ای که به گفته »قهرمانلو« حوالی ساعت ۱۴:۲۰ دوشنبه 
گزارش آن واصل شد.وی با بیان این که این حادثه در خیابان انقلاب اسلامی اسفراین رخ داد، خاطرنشان 
کرد: جزئیات بیشتر حادثه کماکان در دست بررسی است اما متاسفانه این حادثه جان ۳ کودک ۳، ۸ و 

۹ ساله و عمه آن ها را گرفت.


